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سَــم به دوستانش، آنتونیو و لوســی، گفت: »زود باشید 

دیگر! یک دقیقه بیشــتر طول نمی کشد.« صبحِ شنبه بود 

و یک ســاعت بعد مدرسه شــروع می شد. بچه ها بیرون 

دروازه ی قبرســتان شهرشان ایستاده بودند. نام قبرستان، 

گورستانِ بیم بود. 
لوســی پرسید: »ســم، حالا حتماً لازم است این کار را 

بکنیم؟ راســتش من یکی که حســابی ترس بَرم داشته 

است.«

آنتونیو گفت: »من هم همین طور. تازه من به قبرستان 

آلرژی هم دارم.«

در گورستان
1

هیس!
این اخبار فوق محرمانه است:

 شــابرِ نام هنری مکس بِرالیه است. 
مکس از یک اســم من درآوردی برای نوشتن 

کتاب هایش اســتفاده می کند تا نکند اورسون 

بیم به ســراغ او هم بیاید! مکس هم در دوران 

کودکی مبصر کریدور دبستان جاشوا ایتان در شهر 

ریدینگ ایالت ماساچوست بود. اما امروز، مکس در 

یک آپارتمان قدیمی عجیب و غریب در شهر نیویورک 

زندگی می کند. او روزهایش را با داستان نویسی، بازی های 

کمیک اســتریپ  داســتان های  و خواندن  کامپیوتــری 

می گذرانــد. اما شــب ها در آپارتمانش می گــردد تا اگر 

خانه اش زنده شد، آماده ی مبارزه باشد! 

ســم ریکــس، تصویرگر ایــن کتاب، در 
کودکی به یک مدرســه ی تسخیرشده می رفت 

اما هیچ وقت نتوانســت مبصر کریدور بشــود. 

تا جایی که ســم می داند، مدرسه اش هیچ وقت 

سعی نکرده او را بخورد. سم با مدرک کارشناسی 

ارشــد در رشــته ی طراحی از دانشــگاه بالتیمور 

فارغ التحصیل شــده اســت. او روزها را به نقاشی 

در خانه اش )که خوشــبختانه گوشــتخوار نیست( 

می گذراند و شب ها برای چهار فرزندش داستان های 

عجیب و غریب می خواند.
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سم گِرِیوز به دوستانش رو کرد و گفت: »ما باید بفهمیم 

چطور می توانیم جلوی کارهای مدرسه مان، آن ساختمان 

پلید کــه در آن درس می خوانیم، را بگیریم، مگر نه؟ پس 

مجبوریــم که این کار را بکنیم. باید تا جایی که می توانیم 

درباره ی دبستان بیم اطلاعات جمع کنیم. فقط این طوری 

می توانیم با آن بجنگیم!«

ســال ها پیش، خود آقای نکوبی مبصر کریدور مدرسه 

بود. او راز ترســناک مدرســه را برای سم فاش کرده بود: 

دبستان بیم زنده بود! آن مدرسه یک موجود زنده ی پلید 

بود که حتی همیشه نفس هم می کشید. 

پنج شــنبه ی هفته ی پیش، مدرســه ســعی کرده بود 

لوســی و آنتونیو را موقع اجرای نمایــش روی صحنه ی 

تالار اجتماعات مدرســه بخورد! اما ســم درست به موقع 

ســر رسیده بود و آن ها را نجات داده بود. آن سه دوست 

و آقای نکوبی تنها آدم هایی بودند که حقیقت را درباره ی 

مدرسه می دانســتند. آن ها باید از بقیه ی دانش آموزان و 

معلم ها دفاع می کردند. 

لوسی در حالی که به تپه ای که چند سنگ یادبود قبر از 

آن بیرون زده بود اشاره می کرد گفت: »آنجاست! در کتاب 

نوشته بود که اعضای خانواده ی بیم آنجا دفن شده اند.«

لوســی کتاب قطور و کهنه ای در دست داشت که روی 

جلدش نوشته بود: تاریخچه ی شهر بیم.  

سه دوست، از دروازه ی آهنی قبرستان گذشتند و وارد 

آن شدند. سم قبلًا از قبرســتان می ترسید، اما حالا دیگر 

چیزهایی دیده بود که باعث شده بود قبرستان به نظرش 

آن قدرها هم ترسناک نباشد...

یک هفته قبل از آن روز، آقای نِکوبی، پیرمرد ســرایدار 

مدرسه، سم را به عنوان مبصر جدید کریدور انتخاب کرده 

بود.



89

آن ســه دوســت، روز 

جمعه را در کتابخانه ی شهر 

اطلاعاتی  در جست وجوی 

در مــورد مدرسـه شـــان 

بودنــد. آن ها در  گذرانده 

این کتاب خوانده بودند که 

صدها سال قبل، خانواده ای 

این  بیم،  خانوادگی  نام  با 

شهر را بنیانگذاری کرده  اند. 

در کتاب تاریخچه ی شــهر 

بیم آمده بود که اعضای خانواده ی بیم در این قبرســتان 

دفن شــده  اند. در کتاب، این هم نوشــته شده بود که هر 

کدام از اعضای خانواده ی بیم، بنیانگذار یک بخش از شهر 

بوده است: کتابخانه، بیمارستان و حتی مدرسه! حالا سم 

امیدوار بود که آن ها با دیدن سنگ قبرها بتوانند اطلاعات 

بیشتری درباره ی تاریخچه ی مدرسه به دست بیاورند.

سم با دقت به سنگ های یادبود بالای قبرها نگاه کرد. 

روی تمام آن ها نام خانوادگی بیم حک شــده بود. ســم 

احساس می کرد که انگار سنگ قبرها هم دارند او را تماشا 

می کنند. ســم سنگ ها شمرد: دوازده تا بودند. سم گفت: 

»لوسی، می شود نگاهی به کتاب بیندازم؟«

لوســی کتاب را به سم داد. ســم در حالی که کتاب را 

ورق می زد گفت: »بچه ها، خیلی عجیب است، در کتاب 

نوشته که اعضای خانواده ی بیم سیزده نفر بودند. بنابراین 

اینجا هم باید ســیزده سنگ قبر باشد، اما فقط دوازده تا 

هســت. یکی از اعضای خانواده ی بیم اینجا دفن نشده 

است.«

آنتونیو گفت: »واقعاً هم عجیب اســت... می دانید، به 

نظرم تعجبی هم ندارد که این چیزهای ترسناک در شهری 

که اسمش بیم اســت اتفاق می افتد. هرچه باشد کلمه ی 

بیم به معنای وحشت و خوف است.«

لوسی پرسید: »قبر کدامشان اینجا نیست، سم؟«

ســم یکی یکی به اسم  های روی سنگ  های یادبود نگاه 

کرد. بعد به کتاب خیره شد.
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سم گفت: »خب، اســم یکی از اعضای خانواده ی بیم، 

اورسون بیم است. عکسش را اینجا می بینید؟«

آنتونیو از روی شانه ی سم سَرک کشید تا کتاب را ببیند 

و بعد گفت: »خدای من! سبیلش را نگاه کن! این دیگر چه 

جور سبیلی است؟«

سم کتاب را ورق زد تا چیزهای بیشتری بخواند.

ناگهان لوســی فریاد زد: » ای وای! ساعت هشت و ربع 

است! مدرســه مان دیر شد!« لوسی کتاب را از دست سم 

قاپید و آن را در کوله پشتی اش چپاند. 

آنتونیو به سم گفت: »زودباش برویم دیگر!«

ســم به دنبال دوســتانش دوید. اما احساس خوبی 

نداشــت، چون دلش گواه بد می داد. حــالا که او مبصر 

کریدور شده بود می توانست چیزهایی را احساس کند که 

بقیه ی دانش آموزان حسشان نمی کردند. وقتی اوضاع در 

دبستان بیم ناجور می شد، ســم می توانست آن را حس 

کند. حالا هم سم حس می کرد که در دبستان بیم اوضاع به 

زودی حسابی ناجور می شود و اتفاق خیلی بدی می افتد. 

سم پشــت چشــمی نازک کرد و ادامه داد: »موضوع 

سبیل او نیســت. موضوع این است که من سنگ قبری 

که اســم او رویش نوشته باشــد اینجا نمی بینم. موضوع 

عجیب تر هم این است که در کتاب نوشته اورسون بیم در 

سال 1871 متولد شده، اما ننوشته که او کی مرده. به جای 

تاریخ مرگش فقط یک علامت سؤال گذاشته  اند.«

آنتونیو گفت: »پس چه بلایی ســر او آمده؟ در کتاب 

دیگر چه چیزی در مورد او نوشته اند؟«
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سم از قبرستان بیرون دوید، دوان دوان خیابان را هم طی 

کرد تا به مدرســه رســید. وقتی سه دوست به محوطه ی 

بازی مدرسه رسیدند، نگاهشان به یک دماسنج پلاستیکی 

بزرگ افتاد که از شاخه ی درختی آویزان بود.

لوسی همان طور که به ســمت مدرسه می دوید فریاد 

زد: »یادم رفته بود! آن درس هواشناسی مان امروز است!«

آنتونیو شروع به بالا و پایین پریدن کرد و گفت: »پس 

کلاسمان امروز بیرون از ساختمان مدرسه برگزار می شود! 

امروز حسابی خوش می گذرد!«

سم امیدوار بود که حق با آنتونیو باشد.

هر سه دوســت از پلکان جلوی ساختمان مدرسه بالا 

دویدند و وارد آن شدند. سم در حالی که داخل ساختمان 

می دوید شــال مبصر کریدوری اش را به دوش انداخت و 

گفت: »من هیچ وقت به آویزان کردن این پارچه ی زشت 

به خودم عادت نمی کنم!«

لوسی به شوخی گفت: »رنگ نارنجی روشن خیلی هم 

به تو می آید!«

همه ی همکلاسی  های آن ها در کریدور به صف ایستاده 

بودند. معلمشان، خانم گرینکِر، جلوی صف ایستاده بود. 

خانم گرینکر با فریاد گفت: »دیر کرده اید! کوله پشتی هایتان 

را در کمدهایتان بگذارید و ته صف بایستید.«

گمشده 
2


